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سال 59  جوانی بودم 19 ساله ، عاشق فیلمبرداری. برای اولین بار در کلاس های فیلمسازی شرکت کردم 
و شدم شاگرد استاد اکبر عالمی. دلچسب ترین کلاس های فیلمسازی.او با کیف چرمی بزرگی وارد کلاس 

می شد و همچون شعبده بازان یکی یکی از کیف اسلاید و کتابی و ابزاری بیرون می کشید و ساعت ها به 
شیوه سمعی و بصری شاگردان را سِحر می کرد. باوری که استاد به ما می داد از جنس سحر بود. از سال 60 تا 
67 که جنگ بود و ما همیشه دسترنج فیلمبرداری هایمان از جنگ را به دست ایشان ظاهر می‌کردیم. چه 

لذتی داشت در میان سروصدای دستگاه های لابراتوار صدا و سیما، صدای فریاد استاد را می‌شنیدیم. آن 
صدا به من می گفت که وارد لابراتوار نشدیم. وارد کلاس درس شدیم و باید آداب شاگردی را بجا آوریم. 

چقدر دلم برای آن صدا در لابراتوار تنگ می شد.سینمای ایران بزرگ استاد سینمایش را از دست داد.

بخشی از پیام این کارگردان سینما در پی درگذشت اکبرعالمی در ایسنا

‌به نام 
تاریخ

۲۳ مهر؛ روز جهانی استاندارد امیرعباس تبریزی
نــــگاره

سلوک اکبر آقا که مرضی‌الطرفین بود
اکبــر عالمی مشــهورترین و محبوب‌ترین آدم 
پشــت پرده ســینمای ایران بود. پشت پرده به 
ایــن تعبیر کــه حرفه اصلــی او لابراتــوار و امور 
تکنیکــی ســینما بــود. هــم قبــل و هم بعــد از 
انقــاب جزو کســانی بود که بــرای ارتقای امور 
فنی ســینما تلاش زیــادی کــرد. بخصوص در 
ســال‌های کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی 
و در دســترس نبودن اینترنت و منابع مکتوب 
که بــا تألیــف و ترجمه کتاب‌های فنی اســباب 
شناســایی مباحــث فنــی شــد. پیــش از ایــن فیلم‌هــا تمام و کمــال به 
حســاب کارگردان و هنرپیشــه‌ها تمام م‌یشد و کمتر کسی فکر م‌یکرد 
پشــت ایــن نوار متحرکی که بــا تاباندن نور تبدیل بــه زیباترین تصاویر 
متحرک روی دیوار م‌یشــد، چه کســانی زحمت کشیده‌اند. اکبر آقا در 
بین این دســت از اهالی ســینما و دست‌اندرکاران سینما محبوب‌ترین 

بــود. ایــن محبوبیــت در اواســط دهــه 60 بــا برنامه »هنــر هفتم« 
مضاعف هم شــد. برنامه‌ای که هر پنجشــنبه شب از شبکه یک 

تلویزیون پخش م‌یشــد و بینندگان زیادی داشت. تهیه‌کننده 
این برنامه تعریف م‌یکرد که حتی از شهرســتان‌های کوچک 
نامه‌های زیادی به برنامه ارســال م‌یشــد که تقاضا داشــتند 

فقــط فیلم‌های ســیاه و ســفید نمایــش داده شــود چون با 
آنها خاطره داشــتند و م‌یخواستند این بار با دقت 

و همــراه بــا تحلیل این فیلم‌هــا را ببینند. اکبر 
عالمی هم در انتخاب فیلم‌ها نقش داشت 

و هــم بــه عنوان نویســنده و مجری بســیار 
بــا ظرافــت عمــل م‌یکــرد. بیان شــیرین 
و جذابــی داشــت و تماشــاگران زیــادی 
را پــای ایــن برنامه م‌ینشــاند. پــس از او 
کارشناســان ســینمایی دیگــری از جمله 
دوست بســیار عزیزمان مسعود اوحدی 
مدرس و مترجم برجسته سینما مجری 
ایــن برنامــه شــدند امــا محبوبیــت اکبر 

عالمــی نصیــب هیچ کــدام از آنها نشــد. 
همچنــان کــه بــه دنبــال موفقیــت »هنــر 

هفتــم« برنامه‌های ســینمایی متعددی از 
شــبکه‌های ‌مختلف پخش شــد و هیچ کدام 

نتوانست محبوبیت این برنامه را تکرار کند. در 
سال‌های کناره‌گیری از تلویزیون همراه با او برای 

نقد و تحلیل فیلم به یک شهرســتان رفته بودیم، 

بعــد از مراســم یکــی از حاضران در نشســت بــه من گفت غیــر از اکبر 
عالمی هیچ تحلیلگر ســینمایی و مجری را دوســت ندارم هر کاری از 
دستتان برم‌یآید، انجام دهید تا او به تلویزیون برگردد. آنچه اکبر آقا را 
از بقیه همکارانش متمایز م‌یکرد تفاوت در رفتار اجتماعی و اخلاقی 
و کنش‌هایش هم بود. او در برخورد با هر کجی و کاستی ب‌یتفاوت نبود 
و واکنش نشــان مــ‌یداد. در اوایــل دهه 60 بنا بر مناســبتی در جمعی 
مشــغول صحبت بودیــم که یکهو به من گفت ســینَما نه، ســینِما. به 
امــای لاتین هم نگاه کنید نوشــته ســینِما، پس درســت حرف بزنیم. 
از آن بــه بعــد من هم به درســت به کار بــردن واژه‌ها حساســیت پیدا 
کردم. علاوه بر تحلیل سینما، او در دوره‌ای در دهه 70 هم تولیدکننده 
مســتندهای تجاری بود. مســتندهایش هم بســیار جذاب و خوش سر 
و شــکل بود شــبیه خودش کــه آدم خوش لباس و خــوش ترکیبی بود 
بخصوص با آن چشــم‌های رنگی که خیل‌یها را شــیفته م‌یکرد. البته 
که این محبوبیت آســان به دســت نیامده بود ســلوک اکبر آقا او را 
مرضــی الطرفین کــرده بود؛ هم مــردم عادی بــا او ارتباط 
دوستانه‌ای داشــتند و هم مقامات سینمایی و فرهنگی 
رســمی بــا دیده احتــرام به او نــگاه م‌یکردنــد. از دیگر 
وجــوه مهم اکبر عالمی تدریس در دانشــگاه‌ها و مراکز 
آموزشی بود. همه دانشــجویانش افتخار م‌یکردند به 
شــاگردی اکبــر عالمی، هم به خاطــر اطلاعات جامع و 
کاملش و هم به دلیل تسلطش به تاریخ سینما. 
راز و میــزان ایــن محبوبیــت را در برخورد با او 
و مذاکــرات با دوســتانش م‌یشــد دریافت 
کــرد. بســیار خوش ســخن، شــوخ طبع و 
نکتــه بین بــود. از حرف‌هایت نکاتی را 
بیرون م‌یکشــید که احتمــالاً خودت 
بــا  او  چــه  اگــر  نبــودی.  آن  متوجــه 
دنیــای دیجیتــال بیگانــه نبــود اما به 
هر حــال اکبر عالمی متعلــق به نوعی 
از سینماســت که نسل ما شــاهکارهای 
روی  ســینما  نــوع  ایــن  بــا  را  ســینما 
پرده‌ها دیده اســت؛ با صدای آپارات 
و جیرجیــرش، نــوری کــه از پنجــره 
کیــف  رفتــن  ســینما  و  م‌یتابیــد 
دیگری داشــت. مرگ اکبر عالمی 
م‌یتواند به نوعــی نمادی از پایان 
و  ایــران  ســینمای  در  دوره  یــک 

جهان هم باشد.

احمد طالبی‌نژاد
منتقد سینما

یادداشت

ëë23 مهر
209 روز از سال سخت گذشته است. در برگه 
امــروز تقویــم هــم نــام چهره‌هــای فرهنگی 
و هنــری ایــران و جهــان ثبت شــده کــه در این روز متولد شــده یا 

درگذشته‌اند و بهانه‌ای است برای مرور آثارشان.
ëëتولدها

محمدعلــی حدادیــان: نوازنــده نی و موســیقیدان 
ایرانــی ســال 1316 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. 
محمدعلی حدادیان از کودکی نوازندگی را از پدرش 
یــاد گرفت و بعد شــاگرد حســین یــاوری اصفهانی 
نوازنده نی شــد. پس‌از تحصیل در دانشــگاه در رشــته موســیقی 
جــزو اولیــن اعضای گروه موســیقی ســنتی مرکز حفظ و اشــاعه 
موســیقی بــود و با هنرمنــدان زیــادی مانند رضوی سروســتانی، 
حســین علیزاده و داوود گنجه‌ای همکاری کــرد. او پژوهش‌های 
زیادی هم در زمینه موســیقی ایرانی انجام داد و ســال‌ها اســتاد 

ساز نی در دانشگاه‌ها بود. حدادیان سال 1381 درگذشت.
راجــر مــور: بازیگر انگلیســی و ســومین جیمــز باند 
ســینما ســال 1927 متولــد شــد. راجــر مور بــا فیلم 
»آخریــن باری که پاریــس را دیدم« در ســال 1954 
کارش را به‌صورت جدی در سینما آغاز کرد و پس از 
آن در فیلم‌هــای »آهنگ منقطع«، »آیوانهو« و »معجزه« بازی 
کــرد. »زندگــی کن و بگذار بمیرد« اولین بــازی او در نقش جیمز 
بانــد بود و پــس از آن در فیلم‌های »مردی بــا طپانچه طلایی«، 
»جاسوسی که دوستم داشــت«، »ماه پیمایی«، »فقط به خاطر 
چشــمان تــو«، »اختاپوس« و »نمایی به یک قتــل« این نقش را 
ادامــه داد. در واقــع راجر مور با همین نقش به شــهرت رســید و 

لقب اشرافی »سِر« را هم گرفت. او سال 2017 درگذشت.

   یوگیو تیناوا کارگردان ژاپنی، هانری ورنوی فیلمساز فرانسوی، 
کوروش ادیم شــاعر، پژمان تیمورتاش داســتان نویس، کوروش 
خواجوی شــاعر و کلیف ریچارد  خواننده و نوازنده انگلیسی هم 

متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

حســین دهلوی: یــک ســال پیــش در چنیــن روزی 
موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی درگذشت. حسین 
دهلوی متولد 1306 بود و از کودکی به نواختن ســاز 
ویلن علاقه پیدا کرد و از ابوالحســن صبا این ســاز را 
آموخت. پس‌از پایان تحصیلاتش در هنرســتان عالی موســیقی 
و درگذشــت ابوالحســن صبا، به‌عنوان رهبر ارکســتر شماره یک 
اداره هنرهــای زیبــا کارش را آغــاز کرد و مدتی بعد هم ریاســت 
هنرستان موسیقی به او سپرده شد. در این سال‌ها او آثاری چون 
»ســبکبال« و »مانا و مانی«، »نخســتین دو نوازی برای ســنتور«، 
»بندباز«، »ســرباز«، »اپرای خسرو و شیرین« و»بیژن و منیژه« را 
ساخت و اجرا کرد و با نوآوری در ساز تنبک جایگاه ویژه‌ای به این 
ســاز در موسیقی ایرانی بخشــید. دهلوی با نوشتن کتاب »پیوند 
شعر و موسیقی آوازی« برنده جایزه نوزدهمین دوره کتاب سال 
شد و سال 82 هم به‌عنوان چهره ماندگار موسیقی معرفی شد.

حزیــن لاهیجــی: شــاعر ســبک هنــدی ســال 1180 
قمــری در چنیــن روزی درگذشــت. حزین لاهیجی 
متولــد 1103 قمــری بــود و پــدرش در دربــار شــاه 
ســلیمان اول کار م‌یکــرد او هــم به‌عنــوان شــاعر و 
بحرالعلــوم آنجــا تربیت شــد. حزیــن لاهیجی جهانگــرد بود و 
از ایــران تــا عربســتان ســفرهای زیــادی کــرد و در نهایــت هم از 
ترس نادرشــاه به هندوســتان رفت و در این کشــور ساکن شد. او 
از آخرین شــاعران ســبک هندی بــود و »تذکره شــعرا«، »دیوان 
اشعار«، »صفیر دل« و »حدیقه ثانی« از آثار اوست. البته حزین 
لاهیجــی یک کتــاب تاریخی به‌نام »زندگی شــیخ حزین به قلم 
خــود او« دارد که وضعیــت اصفهان در زمان حملــه افغان‌ها و 
اشــغال ایران توســط ترکان عثمانی را شــرح م‌یدهد. بخشی از 

سروده‌های حزین لاهیجی به زبان فرانسه هم ترجمه شده‌اند.
آلیس نیل: نقاش امریکایی ســال 1984 درگذشــت. 
آلیس نیل در سال 1900 به دنیا آمده بود و در مدرسه 
طراحــی زنــان پنســیلوانیا علاقــه‌اش را بــه نقاشــی 
جدی‌تــر دنبــال کــرد. پــس‌از ازدواج بــا یــک نقاش 
کوبایی علاقه او به این هنر رشــد کرد و بــا حضور در گروهی به‌نام 
»جوانان آوانگارد کوبایی« پیشــرفت کرد. مشــکلاتی مانند مرگ 
دخترش تأثیر زیادی بر کارهایش داشــت و نشــانه‌های این اتفاق 
را در آثارش م‌یتوان دید. اتفاقاتی که منجر به بستری شدن او در 
آسایشگاه روانی و اقدام به خودکشی شد. در پایان دهه 60 میلادی 
و افزایش جنبش فمنیســم، نیل هم فمنیســت شــد و با کشــیدن 
نقاش‌یهایی از این جنبش و افراد مؤثر آن بیشتر به شهرت رسید 
و جایزه انجمن بین‌المللی هنر زنان را هم در ســال 1972 گرفت. 
تابلوهای رنگ روغن او به‌دلیل استفاده اکسپرسیونیستی از خط و 

رنگ شاخص هستند.

امریکایــی هــم در چنیــن روزی  نویســنده  هارولــد رابینــز     
درگذشت.

عالمــی،  اکبــر  درگذشــت 
ســینما  اســتاد  و  منتقــد 
در  زیــادی  بازتــاب 
شــبکه‌های اجتماعی داشت. کاربران زیادی 
بــا ناراحتی و تأســف از مــرگ او بر اثــر کرونا 
از هــر چیــز خاطره‌هایــی  نوشــتند و بیشــتر 
دربــاره برنامه‌های ســینمایی او در تلویزیون 
بــه  کــه  خواندیــم   ۷۰ و   ۶۰ دهه‌هــای  در 
خیل‌یها ســینما را یاد داده بــود: »‏کرونا یکی 
از ب‌ینظیرترین اشــخاص ایــن مملکت رو از 
مــا گرفــت.«، »‏اواخر تابســتون ســال ٧٠ بود 

که شــبکه یک تلویزیون پخــش برنامه‌اى به 
نــام هنر هفتــم رو آغاز کــرد که تازه ســاعت 
تــو هــر  ١١ شــب جمعه‌هــا شــروع مى‌شــد. 
برنامه یکى از بهترین‌هاى سینماى جهان از 
کلاســیک گرفته تا ســینماى معاصر نمایش 
داده مى‌شــد و بعد اکبر عالمــى با میهمانى 
دیگر به نقد و تحلیــل فیلم مى‌پرداختند. با 
اون برنامــه با ســینماى مؤلف و جدى آشــنا 
شــدم و یاد گرفتم چطور باید فیلم را تماشــا 
کنــم.«، »‏اکبر عالمــی جزو معــدود آدماییه 

که همــه ازش به نیکی یاد م‌یکنن. باســواد، 
کاربلــد و بســیار محتــرم. خیلــی ناراحتم که 
معلــم معلمــای ســینما از بینمــون رفت«، 
»‏در کودکــی ســیاه ‌و ســفید دهــه ۶۰ ای‌مــان 
او نقطــه‌ای شــفاف و رنگی بود که شــب‌های 
هفتــم«‌اش  »هنــر  بــا  و  م‌یآمــد  جمعــه 
از  م‌یکــرد.  سرشــار  ســینما  از  را  مخاطــب 
آنچــه از ســینما م‌یدانســت! ب‌یهیــچ کــم و 
کاســتی«، »نقش و تأثیری که اکبر عالمی در 
اون سال‌های بن‌بست فرهنگی در تلویزیون 
مملکــت ایفا کــرد، از یاد نرفتنی و ســتودنی 
بــود. ای لعنت بر ایــن کرونا چنین 
کســی چندین سال هنوز جا داشت 
زندگی کنه.«، »‏نسل ما اکبر عالمی 
رو با هنر هفتم پنجشنبه شب‌های 
 ۳-۲ ســیمای  و  صــدا  اول  شــبکه 
شبکه‌ای شــناختیم؛ با وقار؛ دقیق؛ 
آداب‌دان؛ خــوش پــوش و خــوش 
اقدامــات  مهم‌تریــن  »‏از  صــدا«، 
زنده یاد اکبر عالمی، حفظ آرشــیو 
وارد  از  جلوگیــری  و  ایــران  ملــی 
گنجینــه  ایــن  بــه  گزنــدی  آمــدن 
و  افراطــی  جریان‌هــای  ســوی  از  ارزشــمند 
احیــای بخش‌هایــی از ایــن آرشــیو اســت.«، 
ســکه«ش  روی  »آن  در   60 دهــه  »‏اوایــل 
دربــاره فیلم‌هــا حــرف مــ‌یزد. دروغ چــرا؟! 
حرف‌هــاش برای یــه بچه 12-10ســاله گنگ 
و نامفهــوم بــود و جذابیتــی نداشــت. اما یه 
چیزی رو کم کم داشــتیم کشــف م‌یکردیم. 
اینکه ســینما فقط بــرای دیدن نیســت. اکبر 
عالمی درباره ســینما درســت حــرف زدن را 

یادمون م‌یداد.«

ماجرا

خداحافظی با یک خاطره

در آســتانه ۲۸ صفر و سالروز 
)ص(،  اکــرم  پیامبــر  وفــات 
ســینمایی  فیلم  تــارخ  امین 
رســول‌الله)ص(«  »محمــد 
را  عقــاد  مصطفــی  ســاخته 
توضیح‌دار  نابینایــان  بــرای 
کرد. ایــن کار در گروه ســوینا 
انجام شده و قرار است فیلم 
توضیــح دار شــده »محمــد 
روز  )ص(«  الله  رســول 
پنجشــنبه ۲۴ مهرساعت ۱۹ 
از رادیو ســوینا پخش شده و 
پس از آن، روی سایت سوینا 

قرار بگیرد.

عکس نوشت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عــادل  جدیــد  برنامــه 
فردوســ‌یپور که قرار بود با 
پلتفرم‌هــای  از   »۹۹« نــام 
اینترنتی پخش شود، مجوز ساترا را نگرفت و 
این یعنی ساخت و پخش این برنامه منتفی 
شده اســت. طرفداران عادل فردوس‌یپور که 
منتظــر برنامه جدیــدش بودنــد، از این خبر 
ناراحت شــدند و واکنش نشان دادند و ساترا 
هم دربــاره دلایل مجــوز نــدادن توضیحاتی 
داد کــه البتــه کاربــران را قانــع نکرد: »‏ســاترا 
فردوســ‌یپور  برنامــه ‎عــادل  داده  توضیــح 
بــه دلیــل »وجــود موانــع حقوقــی، قضایی و 
امنیتــی« مجوز نگرفته بعد همزمان ایشــان 
تهیه‌کننــده رســمی صــدا و ســیما اســت کــه 
در شــبکه ورزش هــم برنامه‌ســازی م‌یکنــد. 
ماجــرا چیه؟«، »‏مجــوز برنامــه جدید عادل 
فردوسى‌پور توسط ‎ســاترا )زیرمجموعه ‎صدا 
و ســیما( تأیید نشــد! جالبــه بدونید که مجوز 
این برنامه با نام »99« پیش‌تر توســط ‎وزارت 
ارشــاد تأییــد شــده بــود. بلــه فروغی دســت 
بردار نیست«، »‏برنامه 90 رو تعطیل کردند. 
جلوی گــزارش کردنــش رو گرفتنــد. میخواد 
برنامــه اینترنتــی بســازه، همیــن امــروز خبر 
اومــد مجوز بهــش ندادند. اومدیم و ایشــون 
مهاجرت کرد، باز میخواین مدام بگین وطن 
فــروش و خائــن بهش و چشــمتون روی این 
آزار و اذیتی که در داخل شــد ببندین؟«، »‏به 
فردوســ‌یپور بگیــد بره یوتیــوب کانــال بزنه، 

قطعــاً مخاطــب و درآمدش خیلی بیشــتر از 
هرچیــز دیگــه خواهد بــود! فرهنــگ یوتیوب 
هــم بیشــتر جــا م‌یافتــه.«، »‏آقایــون! خــدا 
شــاهده شــماها در حــق عــادل فردوســ‌یپور 
جفــا کردید.«، »‏امیــدوارم تمــام اتفاقاتی که 
تــو ایــن چند روز افتــاد، باعث نشــه بره چون 
واقعــاً یــه دونــه بیشــتر از اون وجود نــداره«، 
»همه تلاشــش رو داره م‌یکنه که بمونه توی 
مملکــت خــودش کار کنــه. از برنامــه‌ای کــه 
بالای 20 ســال مثــل فرزند خــودش بزرگش 
کرده بــود جداش کردند، باز موند، خواســت 
تــوی ایران بمونــه کار کنه یه شــکل دیگه، باز 
اجازه ندادن. حالا اگه بلند شــد بره باز بهش 
بگیــم نباید بــری؟«، »‌‎مجــوز ســاترا انحصار 
مطلــق بــرای صــدا و ســیما ایجــاد میکنــه و 
نقض رســمی آزادی بیان و اســتقلال رســانه 
اســت«، »‏برنامــه»۹۹« بــه تهیــه کنندگــی و 
اجرای عادل فردوســی پور نتونســت از ساترا 
مجــوز دریافــت کنــه. اســتاد دو مــاه قبــل از 
تعطیلی ۹۰، سر کلاسش تو دانشگاه شریف: 
»۹۰ ملایم‌تریــن برنامــه انتقــادی ممکنه که 
تلویزیــون م‌یتونــه داشته‌باشــه‌. اینــا تحمل 
همیــن برنامــه رو هــم نــدارن.«، »گویــا ایــن 
عزیــزان تــا کاری نکنن که عــادل از ایران بره 
دســت بردار نیستن. فردا بهشم میگن وطن 
فروش و خائن«، »اگه یه نفر توی ایران واقعاً 

ســر جایی که بایــد کار م‌یکرد 
بود همین فردوس‌یپور بود.«

هشتـگ

#فردوسی_پور

فرصت شمار یارا
بعضــی وقت‌هــا کلمــات هجــوم م‌یآورند به 
ذهن آدم. شــده اســت شــما به یک کلمه فکر 
کنیــد و بعــد هی بــه آن فکر کنیــد و بعد پیش 
خودتــان بگوییــد چــرا ایــن کلمــه این‌طــوری 
اســت؟ چطور این کلمه را استفاده م‌یکنیم؟ 
بعــد هم یا ب‌یخیالش م‌یشــوید یا هزارتا فکر 
دیگــر از همــان کلمــه م‌یآیــد تــوی ذهن‌تان. 
هســتیم  آن  در  کــه  مهرماهــی  همیــن  تــوی 
بیش‌تریــن کلمــه‌ای که تکرار شــد انــدوه بود. 
نم‌یخواهــم در این نوشــته از اندوه بگویم اما 
م‌یخواهم از کلمه و واژه حرف بزنم. مجبورم 
به یکی از اتفاقات این چند وقت اشــاره کنم و 
آن هم سکته کردن احمدرضا احمدی است. همین آقای احمدی 
کلی واژه‌باز است. به آن شعرش نگاه کنید همان که وقتی مادرش 

م‌یخواهد به بــازار برود و احمدرضا 
واژه  برایــش  م‌یگویــد  مــادرش  بــه 
بخــرد و مــادرش هــم م‌یگویــد کــه 
درد او را واژه دوا م‌یکنــد. امــا ایــن را 
گفتم کــه به یک کلمه برســم که آن 
شــب داشــتم بــه آن فکــر م‌یکردم. 
»فرصــت« کلمــه‌ای که تــوی ذهنم 
آمد. اولش که به فرصت‌های زیادی 
کــه زندگــی در اختیــار آدم م‌یگذارد 
فکــر کردم و بعد فکر کــردم که اجل 

وقتــی بــه آدم فرصت نم‌یدهد و بعد یک تکه از شــعر حافظ آمد 
توی ســرم که م‌یگوید »فرصت شــمار یارا« و بعد هرچه به مغزم 
فشــار آوردم که ابتدای شعر چه بود به یادم نیامد. قدیم‌ها زندگی 
سخت بود. اگر شعری به خاطرت نم‌یآمد حتماً باید دیوان طرف 
در دسترســت باشــد تا بتوانی شــعر را پیدا کنی ولی امروز م‌یشــود 
سرچ کرد و فهمید که ابتدای شعر این بوده که: »10 روز مهر گردون 

افســانه اســت و افســون، نیکی به جای یــاران فرصت شــمار یارا.« 
بعــد هم که به خاطــرم آمد همین چند روز پیــش روز حافظ بود و 
محمدرضا شــجریان هم که همین چند روز پیش در کنار فردوسی 
خــاک شــد این شــعر از حافــظ را خوانده و بعــد بود کــه فکر کردم 
صبح که شد این آهنگ را بشنوم. اما صبح شد و فراموش کردم که 
دیشــب داشتم به همه اینها فکر م‌یکردم. اما یادم است همان‌جا 
به شــجریان خیلی فکر کردم. درســت به آن‌ قسمت از شجریان که 
احمــد شــاملو م‌یگوید: »فرصت کوتاه بود و ســفر جانکاه اما یگانه 
بــود و هیچ کم نداشــت.« بعد بود که باز هم بــه کلمه فرصت فکر 
کردم. همین فرصت کوتاه که چطور م‌یشود بعضی آدم‌ها فرصت 
کوتاهی دارند اما برآیند زندگ‌یشــان یگانه است و چیزی کم ندارد. 
درست مثل همین آقای شاملوی خودمان یا همین آقای شجریان 
تــازه به خاک ســپرده شــده. اصــاً همین‌هــا فرصت‌هایی هســتند 
بــرای زندگــی مــا که معاصــر آنها هســتیم. ســبک‌هایی ب‌یبدیل از 
بــودن هســتند که مــا فرصــت داریم 
آنهــا را ببینیم و بشــنویم و بخوانیم. 
بعد بــه خودم م‌یگویم یادت باشــد 
و  بــرای شــعر شــاملو  صبــح حتمــاً 
شــعر احمدرضا و شــعر حافظ و آن 
تصنیــف شــجریان فرصــت بگذارم. 
دلیــل  تــا  گفتــم  را  اینهــا  همــه  امــا 
آمــدن فرصــت بــه ذهنــم را بگویم. 
قدیم‌هــا کــه پــدرم زنــده بــود وقتــی 
م‌یخواست از خانه بیرون برود اگر از 
او م‌یپرســیدی کجا؟ عصبانی م‌یشــد و م‌یگفت چرا م‌یگی کجا؟ 
م‌یگفتــم چه باید بگویم و او م‌یگفت باید بگویی فرصت. من هم 
همیشــه از او به‌وقت بیرون رفتن از خانه م‌یپرســیدم فرصت؟ اما 
نم‌یدانستم چرا باید کجا بشود فرصت در زبان پدرم. یک روز از او 
پرســیدم که فلســفه این فرصت چیست؟ گفت یعنی خدا فرصت 

به تو بدهد که بروی و برگردی.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین 
مرشدی
داستان‌نویس

برای اکبر عالمی که دیروز در هفتاد و پنج سالگی درگذشت


